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 سرمقاله 

 سرمقاله 

. گاه بر موضوعی خاص متمركز است و به هیچ چیز ديگری توجه ندارد؛ ۱انديشد:  گونه می ذهن آدمی سه
اما افكار ديگری مزاحم  . گاهی در پی حل موضوع خاصی است،  2مانند حل يک مسئلۀ پیچیدۀ رياضی.  

اش باز اما دوباره به موضوع مورد علاقه ور شده، غوطهها آن رو، برای لحظاتی درتمركز او هستند، از اين
 . گاهی نیز كاملًا در افكار گوناگون شناور است و هیچ موضوع خاصی را مدّ نظر ندارد.  3گردد. می 

؛ در اين حال، آدمی تسلیم درون خويش است و ضمیر ناخودآگاهش،  یداكنون به حالت سوم توجه كن
جهد و از  كشد. ذهنش چون گنجشكی چالاک، به هر سو میافكار متفاوت و گوناگونی را به تصوير می

می شاخه بالا  وجودش  درخت  سرسام های  سرعتی  با  گوناگون  تصاوير  چشمش  رود.  پیش  از  آور، 
آسا و اين تصاوير  ترين ارتباطی با هم ندارند، اما اين نمايش برقگذرند؛ تصاويری كه به ظاهر كوچکمی 

گاهِ . در واقع، آنچه از نظر میندسته  نامرتبط، انعكاس آشفتگی درون او گذرد، نمايشی است كه ناخودآ
گاهِ انسان، بینندۀ اوست.    انسان، كارگردان آن و خودآ

اكنون اگر اين حالت برای انسانی كامل و معصوم رخ دهد، آنگاه از هرگونه ناخالصی بركنار بوده و 
نشین كه نمايش  دست، منظم و منسجم است. تصاويری زيبا و دلجوشد، يکتصاويری كه از درونش می

كمالات و سجايای اخلاقی اوست. اهل معرفت بر اين باورند كه بهشت، باطن افعال نیكوست و انسان  
ات  »نشیند؛  پس از مرگ، بر سفرۀ اعمال، علوم و نیات خويش می مَا رُزِقُواْ    لَهُم جَنّٰ نهٰارُ كُلَّ

َ
تَجري مِن تَحْتِهَا ٱلأ

ذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ  زْقاً قَالُواْ هَذَا ٱلَّ  (. 25)بقره/ «مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ
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ای را برای خداوند تصور كن؛ وجود نامحدودی كه به كمالی نامحدود متصف  اكنون، چنین خلسه
غايت  چه در خلسۀ الهی متمثل خواهد شد، نمايشی از صفات كمال خداوند است؛ تمثلی بهاست. آن

ای نامتناهی. به همین دلیل، عارفان گويند: عالم، نمايش و تجلی صفات  زيبا، ممتد و منسجم در گستره 
لُهُ إِلاَّ  »ها را ريزش كمالات خداوند  الهی است. قرآن كريم نیز آفريده ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّ إِن مِّ

عْلُو  هَ عَزَّ وَ جَلَّ  فرمايند:  می  داند. امام صادق ( و نشانه )آيه( وجودی او می2۱)حجر/  مٍ«بِقَدَرٍ مَّ »إنَّ اللَّ
مُ  جَبَرُوتِهِ  خَلَقَ  مِثالِ  عَلیٰ  مَلَكُوتَهُ  سَ  اَسَّ وَ  مَلَكُوتِهِ،  مِثالِ  عَلیٰ  عَلیٰ  لْكَهُ  بِمَلَكُوتِهِ  وَ  مَلَكُوتِهِ  عَلیٰ  بِمُلْكِهِ  لِیَسْتَدِلَّ 

 .  جَبَرُوتِهِ«
دهد و خدا همواره چنین كه خداوند به خويشتن توجه كند، چنین تمثلی رخ می بنابراين، هنگامی

پايۀ عالم، تمثلی ممتد، در خلسۀ پیوستۀ الهی است. آنچه گذشت بهترين تصوير برای   است. بر اين 
اصطلاحی ژرف در حكمت متعالیه كه كمتر مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته   ؛»فاعل بالتّجلی« است

 است. 
 الله سوری روح 

 


